بررسي تحليلي زبان بدن در روايتگري بخشي روشن گل افروز
مطالعه موردي روايت شفاهي اصلي و كرم
يلدا شعباني كارشناسي ارشد پژوهش هنر

حميد عليپور شيرازي ليسانس آهنگسازي

" شاخص ترين پرسوناژ زندگي موسيقيايي شمال خراسان رامشگر است كه به او بخشي مي گويند رامشگرادامه دهنده سنت خنياگري ايران پيش از اسلام و نيز سنت كوچ نشيني و شمني است كه مي توان آن را به صورت هاي گوناگون در سراسر آسياي ميانه ديد " بي شك از نقش مهم اين شخصيت به عنوان قديمي ترين قصه گو و روايتگر اين منطقه نمي توان گذشت اما با توجه به شفاهي بودن اين سنت تا كنون پژوهشهاي كمي در خصوص آنها صورت گرفته دراين  مقاله سعي شده است با بررسي و تحليل زبان بدن بخشي و استاد منطقه خراسان شمالي روشن گل افروز به نكات روشني درخصوص اصلي ترين زبان وجودي وي صدا و ساير نشانه هاي غيركلامي در زبان وجودي روايت شفاهي اصلي و كرم كه يكي از روايت هاي كهن عاشقانه درمناطق مختلف ايران مي باشد پرداخته شود با توجه به حضور ايشان در منطقه پژوهش بصورت ميداني و با اجراي ايشان در حضور پژوهشگران و با رويكرد تحليل محتوا و استفاده از جمع آوري مطالب كتابخانه اي انجام گرديده است در نتيجه اين تحقيق نشانه هاي كلامي بخشي مانند لحن ، زير و بم و ميزان صدا ، ضربه ، تضاد ، تاكيد صدا و لحن و تن صدا در هنگام روايت و آواز مشخص گرديد و نشانه هاي غير كلامي زبان بدن حالات چهره ، حالات بدن و حركات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت . 
كليد واژه: زبان بدن-صوت-بخشي-شمال خراسان-روشن گل افروز
مقدمه  
روح آرزو دارد با تن سر كند . زيراروح بدون اجزاي تن نه مي تواند عمل كند نه احساس هگل مي گويد : هنر درخشش واقعيت از طريق ماده است به ناچار براي تجلي هر معنايي يا هر واقيعتي و حقيقتي بايد از امري ملموس و مادي سود جست . يكي ازاين ابزارها همان بدن مادي است  در واقع بدن به مانند نردباني كه معاني را از آسمان به زمين فرود مي آورد وسيله ايست كه ما را براي ماندن ادراكات رحمان ياري مي دهد . بيان بدني را مي توان به عنوان نخستين زبان انسان در ابعاد جهاني ، طبيعي و خاص بازگشت دوباره "انسان به سرچشمه اوليه ارتباط انسان با جهان و تصوير نمادين و معني دار آن دانست تامل در حضور بدن ، تصوير بدن ، حركات بدن ، قابليت هاي بدن ،پيوستگي بدن و ذهن امكان درك و بازنمود عيني بدن از طريق ايما و اشاره ، حالات چهره ، حالات بدن و غيره موضوع بحث هاي بيشماري بوده اند . بدن به عنوان يك مفهوم عيني و فيزيكي حضور پيدا مي كند تا به ياري ادراك حسي و ارتباطش با ذهن انديشه هاي دروني و احساسات ما را از طريق رفتارهاي بدني و افعالي كه انجام مي دهيم به شكل فيزيكي تجسم و جلوه اي بيروني بخشد . فرانسيس هاچ در كتاب كاركرد تئاتر مي نويسد اطوار مي تواند ايده ها و افكار ما را به طور ساده و روشن انتقال دهد .هر ژست و اطوار به مثابه نشانه اي تعبير شد و نشانه ها به تدريج تبديل به قرار داد شدند اين شيوه ها تكرار شدند صيقل يافتند و توسط همه افراد گروه و قبيله رسميت پذيرفتند و سرانجام به زبان بدن تبديل شدند ."(شيرآقايي1388 : 13) نظر به اينكه قصه گويي هنري ديداري و شنيداري است تجسم و تجسد بخشيدن شهود و كنش پي در پي از مهم ترين اركان اين هنر در شيوه ارتباط و انتقال مفاهيم هنگام اجرا حساب مي آيد . در اين پژوهش با توجه به توانايي هاي بدن به عنوان وسيله ارتباطي قصه گو براي تجسم و ديداري كردن قصه به راهكارهايي براي شناخت بيشتر روش روايتي رامشگر و بخشي منطقه خراسان شمالي پرداخته شد در دسترس نبودن پژوهش هاي با اين موضوع از مشكلات اين تحقيق به حساب مي آمد .
روش تحقيق 

در اين مقاله از شيوه توصيفي – تحليلي استفاده شده است . ابتدا با استفاده ار منابع كتابخانه اي ،سايت هاي معتبر و منابع مشابه ديگر دست به جمع آوري اطلاعات زده شد و در نهايت اطلاعات بدست آمده در جهت به دست آمدن نتايج تحليل گشته اند بخشي روشن گل افروز و  روايت اصلي و كرم به صورت انتخابي جهت بررسي موردي مطالعه گرديد كه روايت مشتركي بين اقوام هاي مختلف مي باشد. در اين تحقيق ضمن مشاهده فيلم و اجراي حضوري بخشي در حضور پژوهشگران ، و بر اساس منابع اندك موجود در رابطه با زبان بدن و بر اساس آراي اكمن و فرايزن و در قسمت كلامي از آرا مصطفي كمال پور تراب و ساير منابع  استفاده گرديده است 
پيشينه تحقيق :

پيشينه اين موضوع به دو سويه ي بخشي ها و زبان بدن كشيده ميشود در حيطه شناخت بخشي يا روايت گران و خنياگران درايران وشمال خراسان و به لحاظ تاريخي و بررسي هاي موجود هوشنگ جاويد در كتاب خود درباره موسيقي شمال خراسان در مبحث بخشي ها درباره بخشي چيست و از كجا آمده : مي نويسد " فن حكايت گري و روايت گري موسيقايي كه در عهد باستان به آن داستان پردازي و داستان گزاري مي گفته اند و ما امروزه به آن نقل موسيقايي مي گوييم ،هنري فرهنگ ساز است كه در اصل در جهان كياني پديد آمده است . دليل آن اين بوده كه ايرانيان،از خرد و كلان ،زن و مرد ، در همه زمان ها و مكان ها به ياد داشته باشند در كشوري زيسته و باليده اند كه مردمش نسل پس از نسل براي پيروزي ، بهروزي ،آبادي ،پارسايي نبرد و درنگ  بر آستان ارتباط با عالم بالا ساييده اند تا طراوت زندگي قابل لمس گردد"(جاويد ،97:1394) آمنه يوسف زاده در كتاب خود كه منبع قابل توجهي درباره بخشي و رامشگران شمال خراسان مي باشد در اين باره مي نويسد " در ميان شمال خراسان و در ميان تركمانان شمال شرقي مازندران واژه بخشي عنواني  محترمانه است و معمولا خواننده و روايتگر داستان و نوازنده دو تار را( بيشتر وقت ها دو تارش را خودش مي سازد) به اين نام مي خوانند بنا به گفته سهراب محمدي رامشگر كرد : بخشي انواع گوناگون دارد خود بند (كه اشعارش را خود مي سرايد )سخن دزد (كه اشعارش را از اينجا و آنجا بر مي دارد )لولوچي (كه صداي خوش اما رپرتواري محدود دارد ) كوچه باغي (اشعار سبك مي خواند )دو تارچي (كه دو تار خوب مي نوازد اما لال است يعني خواندن نمي داند )اكثر رامشگران منطقه به سه زبان تركي و فارسي و كردي مي خوانند و فقط رامشگران تركمن هستند كه جز به زبان خود نمي خوانند) "(همان :1388،63)
چهارچوب نظري تحقيق
"آلبرت مهرابيان بر اساس تحليل هاي خود از پيام هاي ارتباط ميان فردي معتقد است كه 93 درصد از پيام ها به صورت غير كلامي منتقل مي شوند كه نشانه هاي آوايي 38 درصد و نشانه هاي چهره اي 55 درصد آن  را تشكيل مي دهد اين نشانه هاي غير كلامي نقش مهمي در ارتباطات ميان فردي ايفا مي كند"(خادمي ،1395 :92) "مهرابيان دو جنبه اصلي براي حالت هاي بدن كه از طريق آنها منتقل مي شوند در نظر مي گيرد .اولين جنبه : نزديك شدن وبلا واسطگي ناميده مي شود . جهت يابي مستقيم بدن، قرار گرفتن به حالت متقارن، خم كردن بدن به سمت جلو و تعداد زيادي از كنش هاي غير كلامي تاييد شده از جمله رفتارهاي است كه بيانگر حالت نزديك شدن است دومين جنبه : آرامش ناميده مي شود تكيه دادن بدن به عقب ،راحت گذاشتن دست ها و پاها و به حالت متقارن قرار گرفتن ، از جمله رفتارهاي راحت به شمار مي آيد ايده اصلي اين است كه ما براي برقراري ارتباط مي توانيم با صداقت و رغبت همراه گرفتن حالتي مثبت پيام بفرستيم و مي توانيم اين كار را با نمايش گذاشتن جنبه هاي نزديك شدن و آرامش در حالت هاي بدنمان انجام دهيم به عبارت ديگر حالت بدن ما مي تواند براي شخص مخاطب دافعه داشته باشد و ارتباط قطع كند . نشانه هاي غير ارتباطي مربوط به حالت هاي  بدن كه ميدان ديد را كاهش و فاصله را افزايش مي دهند موجب قطع تعامل و ارتباط مي شوند". (ريچموند و مك كروسي 1387: 1769) به اعتقاد فرايزن بر روي حركاتي كه به راحتي توسط چشم ديده مي شود متمركز شد حركات بدني اطلاعات مفيدي درباره فرد و گروه مي دهد و هر فرد يا گروهي حركات و اشاره هاي بدني ويژه خود را دارد :" آشنايي با شرايط ويژه اي كه اين كنش ها را احاطه مي كند براي فهم چگونگي معني اين حركات ضروري است " _(همان :162) با توجه به نظريات بالا و ضرورياتي كه يك خنياگر يا يك قصه گو در زمان بيان قصه گويي ايجاد مي كند فضاسازي هاي كه توسط بدن و لحن صدايي خود دارد بيشترين تاثير را در مخاطب خواهد گذاشت  .
يافته هاي تحقيق

رامشگر
"بخشي و رامشگر منطقه خراسان شمالي روشن گل افروز در سال 1334 از پدري فارس و مادري كرد زاده شد او در روستايي كوچك بنام ملا باقر در جنوب شيروان زندگي مي كند و نوه رامشگر معروف علي اكبر بخشي است هنر و رپرتوارش را از پدرش حمرا گل افروز كه بخشي بزرگي بوده به ارث برده است پدرش در سال 1369 و در سن 83 سالگي در گذشت روشن درباره خود مي گويد كه نهمين نسل رامشگر خانواده اش است " او هم اكنون در محافل مختلف به اجراي روايت هاي گوناگوني پرداخته است كه هنگام روايت با زبان تركي و يا كرمانجي و فارسي است" (يوسف زاده ،1388 :75)
روايت 

" رپرتوار بخشي هاي خراسان شمالي دو گونه اصلي را در بر مي گيرد :‌روايتگرانه و غنايي در گونه روايت گونه كه مدنظر اين پژوهش مي باشد داستان به معني قصه ي بلند يا روايت سرودواره ي بلنديست كه معمولا آميزه ايست از قطعات منظوم و پاره هاي منثور . شعر هاي داستان را همراه موسيقي به آواز مي خوانند و پاره هاي منثور را كه بخش روايتي داستان است بازگو مي كنند در واقع داستان ويژگي اصلي رپرتوار بخشي است مضامين اين داستان ها عاشقانه ، قهرمانانه ، مذهبي و عرفاني است" روايت اصلي و كرم " جزو مضامين عاشقانه ايست كه ماجراهاي عاشقانه قهرمان و دلبر او را بازگو مي كنند كه هميشه با مخالفت و ناسازگاري همراه است "(يوسف زاده 1388: 103). افسانه هاي عامه بخشي ازگنجينه معنوي اقوام و بيانگر طرزتفكر وضيعت اجتماعي اقتصادي و فرهنگي هر جامعه هستند اين افسانه ها در گذر زمان و سير نقل و انتقال قومي به قومي ديگر تغيير مي يابند و رنگ قوم خود را مي پذيرند اين روايت توسط عاشيق هاي آذربايجاني و بخشي هاي تركمن  بازگويي شده است و ازروايت ها وافسانه هاي مشترك اقوام مي باشد اما درروايت بخشي خراسان شمالي  رامشگر داستان را بازگو و جابه جا قطعات شعري در آن مي گنجاند كه آنها را با همراهي دو تاربه آواز مي خواند گاه ممكن است حماسه تركي سراسر به شعر باشد (حماسه كردي كه هميشه به شعر است ) اين فرم تركيبي چنان كه دكتر يوسف زاده دركتابش اشاره مي كند قاعده بي چون و چرايي ندارد اندازه شعر ها به نسبت ، اندازه نثر را تعيين مي كند خود رامشگر در هر تك نوازي و برخواني مقدارآن را نسبت به يكديگر تغيير مي دهد همه چيز بستگي به حرفه اي  بودن رامشگر و حال و هواي او و شنوندگانش در لحظه برخواني و تك نوازي است به علاوه بخشي حرفه اي و ماهر كسي است كه بتواند هر چه بيشترشعر در داستان وارد كند ارزش داستان را در واقع مقدار شعر هاي كه درآن گنجانده شده تعيين مي كند هر قدرشعر بيشتر باشد داستان زيبا تر خواهد بود داستان كرم و اصلي درروايت آذربايجاني اش داراي 143آواز است . (basgoz1970:391)
روايت اصلي و كرم 

عباراتي كه بخشي در ابتدا ي شروع قصه گويي خود مي آورد به صورت نمونه آورده شده است 

بخشي اينگونه آغاز مي كند 

"بسم ا.. الرحمن الرحيم بنده روشن اسم كوچيكم اسم خانوادگي گل افروز شمال خراسان شهرستان شيروان در يكي از روستاهاي كوچك روستا نشين ام ،بچه روستام ، به اسم ملا باقر گليان ،معروف به بخشي اين دوتاري كه در دست بنده عزيزان دارند مشاهده مي كنند ارثي است  از پدربزرگم علي اكبر بخشي حمرا بخشي پدر بنده ، روشن هم كه منم ان شا... دلاتون هميشه روشن باشه 12 ساله ما با دو تار سر و كار داريم سينه به سينه مونده براي بنده و اگه بچه هام بخوان ارث مرا می توانند  بردارند من ارث پدرم رو سينه به سينه حفظ كردم حمرا گل افروز مي گفت : (به شعر می خواند )

گل افروزي كه در عصر جواني            زدل خدمت نمود با مهرباني 

گل افروزي كه درايام هستي               حريفان را به هر مجلس شكستي 

كسي پيدا نشد با او در آيد                  مگر نوزادي كه از او مادرزايد 

گرفتي امتياز از ساز و آواز              هنرمندی به ایران گشت ممتاز
مي خواهم برايتان سرگذشت يك عاشق و معشوق را بگويم  كي بودند ، كجا بودند ،  اما مقامي  آهنگي هست نوايي با شعر هاي از شمس تبريزي رو مي خونم بعد ميريم سراغ داستان
(آواز مي خواند همراه نواختن دو تار )

ميگذشتم صبحدم در عرصه بازار مست   عارفي ديدم روان در خانه خمار مست و..
با توجه به موردي بودن اين تحقيق به صورت جداگانه بدن و صدا تحليل مي گردد

بدن 
 دراين مقوله با توجه به ژست بخشي كه شامل همه بخشي ها ي منطقه شمال خراسان مي باشد و همه آنها در موقع روايت  بر روي تشكچه اي قرار گرفته  و دو تار بدست مي گيرند به طوريكه يك ژست متقارن به صورت نيم خيز با در دست گرفتن دوتار است .
تصوير 1 . ژست بخشي ها براي بيان و روايت قصه 
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چهره :
 مقوله هاي سرو گردن ، بازو و شانه ها و دست ها در دسته اول مفهومي اكمن و فرايزن با عنوان نگاره هاي رمزي قرار مي گيرند كه مستقل گفتار هستند. مقوله چشم و كليت چهره هم دردسته مفهومي چهارم اكمن و فرايزن با عنوان بيانگرهاي عاطفي قرار مي گيرند .
جدول 1. مقوله هاي زبان بدن بخشي گل افروز 

	تن وژست
	سرو گردن
	بازو شانه ها
	چشم ها و كليت چهره
	دست

	ژست وي كمك مي كند تا ارتباط صميمانه اي را با مخاطبش برقرار نمايد 
	با توجه به اجرا ، براي فضاسازي روايت از حركات بموقع سر و با توجه به لحن و گفتار استفاده مي كند و در هنگام آواز حركات كمتر و در هنگام زدن ساز حركات بيشتر مي شوند 
	بخشي درهنگام روايت به صورت منظم و با توجه به تكيه هاي بياني و در جهت تفهيم تجسيم فضاي قصه به خوبي از بازو شانه ها استفاده مي كند وي در هنگام آواز كمتر و در هنگام ساز زدن با حركات اغراق آميز و با لحن و صوت ها در بوجود آوردن فضاي تاثير برانگيز و به عمد اغراق گونه براي ارتباط با مخاطب از حركات بازو شانه استفاده مي نمايد 
	حركت چشم ها و چهره كه به صورت جداگانه نيز مي تواند مورد بررسي قرار بگيرد با توجه به ژست نشستن وي بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد او لحظه به لحظه در روايت و با توجه به حالات عاطفي قصه و شخصيت ها و لزوم توجه  از چهره استفاده مي كند غم . شادي . تعجب . تفكر و.. به خوبي و با توجه به فضاي قصه در چهره اش نمايان مي گردد حركات چشم ها و لب ها و ابروها به كمك وي مي آيند تا در تجسم عيني روايت كمك نمايند و پيام رسان گردند
	دست ها  پر كاربردترين زبان وجودي بخشي در هنگام روايت است زيرا با دست ها ساز مي زند و آنگاه كه به بيان مي پردازد دستي بر تار مي نوازد جهت آهنگين نگه داشتن روايت و دستي ديگر جهت تجسم بخشيدن به فضا هاي خاص قصه ، كف دست او و اشاراتي كه با انگشتانش مي آورد به انتقال مفاهيم غيركلامي روايتش كمك شايسته و بجا مي نمايد  كه وي با زيركي و تجربه و بصورت خود آگاه از آنها استفاده 
مي نمايد 


تصوير 2. حركات چهره  ابرو لب دهان چشم 
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تصوير 3. حركات دست ها كف دست و انگشتان 
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لحن و صدا :

صدا بخش مهمي از رفتارها و نشانه هاي غير كلامي و زبان بدن است كه مخاطب هم ارسال و هم دريافت مي نمايد فرض كنيم صداي شما خيلي آهسته همراه با نفستان و زير باشد اولين تصويري كه ديگران از شما دارند اين است كه شما انسان ساكتي هستيد به خودتان اعتماد نداريد . در نتيجه صدا و ابعادآن در ايجاد تصويرسازي هاي ارتباطي بسيار حائز اهميت مي باشند 

جدول 2. ابعاد شناخته شده صدا به عنوان زبان بدن

	لحن
	گرم خسته مشتاق مهربان آمرانه يكنواخت با احساس

	زير و بم
	بالا پايين لغات يا عبارات پاياني با آهنگ بالا يا پايين

	ميزان صدا
	بلند آهسته محاسبه شده متغيير متناسب باموقعيت

	ضربه
	سرعت تغيير ريتم آهنگ

	تضاد
	بلند آهسته  سريع كند بالا پايين

	تكيه صدا
	گوينده غير بومي تلفظ تاكيد ويژه

	احساس
	ناراحت خوشحال هيجان زده عصباني ترسيده

	وضوح
	ادا من من كردن دقيق غير واضح

	درنگ
	شروع و توقف تلاش براي پيدا كردن واژه

	مكث كوتاه
	جهت تاكيد جهت دريافت جواب از حضار جهت تاثير بيشتر

	زبان
	عاميانه رسمي دستور زبان فصيح فحش و ناسطا كليشه اي اصطلاح گفتاري


تصوير4 .  فركانس و متريك صداي بخشي در روايت
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با توجه به اينكه اجراي بخشي ها واز جمله بخشي هاي شمال خراسان اجرايي موسيقيايي است و لحن و آواز و روايت با موسيقي مقامي عجين است تحليل هاي صورت گرفته  بر اساس كليد واژه هاي موسيقيايي صداي انسان مي باشد . كمال پور تراب در تعريف موسيقي مي گويد:" موسيقي هنر بيان احساسات هنري به وسيله صداهاست و مهم ترين عوامل تشكيل دهنده موسيقي صدا و ريتم است صدا نتيجه حركت ارتعاشي است كه بوسيله گوش احساس مي شود صدا داراي چهار ويژگي هستند زير و بم –شدت- كشش ياديرند و رنگ صوتي" (پورتراب ،1393: 17)
روایت با نوای 
p  شروع می شود
گاهی با سکوت های کوتاه در ساز  ، در بخش مقدماتی داستان دینامیک ساز به استثنای قسمت های ریتمیک که به صورت مستقل از داستان به حمدو ثنای می پردازد کاملا نوانس p و آهسته می باشد 

در بخش میانی داستان قسمتهای که روایت با کلام موسیقایی همراه ساز اجرا می شود دینامیک ساز اوج می گیرد و درمواقعي گه گاه در روایت داستان نقطه های اوج موسیقیایی کوتاه مدت ایجاد می کند 

در بخش میانی قابل ذکر است که دینامیک ساز هنگام روایت کلامی نسبت به مقدمه کمی قوی تر می باشد یعنی m

p با رسیدن به میانه داستان حرکات ریتمیک موسیقی بیشتر می شود وکاراکتر روایتگرانه ساز را بیشتر نشان می دهد  تغییر و تضاداستفاده از نوانسها بیشتر می شود (ناگهان قوی – ناگهان ضعیف)

در نقطه اوج داستان موسیقی به طور کامل اوج می گیرد و دینامیک ساز قوی می شود f .
(هم درروایت کلامی و هم آوازی )

با رسیدن به بخش پایانی داستان دینامیک ساز کم کم به طور نامحسوس کم می شود و فقط گاهی در اوج های ریتمیک ایجاد شده آوازی خود را به طور لحظه ای نشان می دهد. در قسمت پایانی (جمله بندی های پایانی ) دینامیک ساز همراه آواز  خود ر ،ا با یک اوج ناگهانی و فرود داستان را تمام می کند.
نوانس و دینامیک بخش آوازی گفتار
دینامیک راوی در دو قسمت گفتاری (کلامی ) و آوازی که همراه موسیقی است بررسی می شود
به طور کلی در بخش گفتاری دینامیک p (آهسته ) غالب است و منهای قسمت های اوج داستان که کلام شدت پیدا کرده و تمپوی (سرعت ) تندتری می گیرد (که به این صورت لحظه های کوتاه در تضاد با قسمت های قبل انجام می شود ) . دینامیک گفتاری تغییرات مشخصی را از p  آهسته  به نیمه قوی  mp در قسمت میانی و نقطه اوج داستان دارد .حالات بیانی عاطفی اجرا موسیقی حالات و عواطف  بیانی موسیقیایی مختلفی به طور پیاپی در کنا رهم و بعداز سکوت هایی درساز (که سکوت های کوتاهی هستند ) و سکوت های در کلام و آواز (که کمی بیشتر هستند ) نمایان می شوند از جمله  حالت پرخاشگرانه – روایت گرانه – در اماتیک در اوایل شروع داستان و حالت : مهرآمیز و شکوه آمیز – شیرینی و لطافت – رد و غم مشتاقانه – حماسی جسور و گستاخ در قسمت های میانی و اوج  تا به پایان داستان با تغییراتی در کنارهم خود را نمایان میکنند. ساز کمتر به حالت شخصیت پردازی و تفسیر کاراکتر های شخصیت داستان می پردازد بیشترحالت و موقیعت داستانی را تحت پوشش روایت خود قرار می دهد یعنی عناصر تماتیک کاراکتر در موسیقی سازی  کلامی کمتر دیده می شوندو سازو آواز بیشترروایت موقیعت را انجام می دهند. تغیرات حالت اجرایی در بخش کلامی و گفتاری بیشتر نسبت به حالت آوازی تغییرات و تنوع از خود نشان می دهد و به شرح ذیل استفاده شد ه است .
حالت آوازی  
	عاشقانه عاطفه انگیز
	با درد غم مشتاقانه
	با شیرینی و لطافت
	گله آمیز شکوه انگیز
	دراماتیک
	دلسوزی


  حالت گفتاری 
	دراماتیک
	جسورانه و گستاخ
	حماسی
	مهر آمیز
	روایتگرانه
	پرسشگرانه
	با درد و غم


تمپو ( سرعت اجرایی)

این فاکتور در 2 بخش کلامی و آوازی با هم متفاوت هستند اما در سیر حرکت داستان تا به نقطه اوج با تغییرات کمی در هر بخش افزایش می یابد  و دچار تغییرات سرعت می شود 

سرعت اجرای کلام :
 به طور کلی بالاتر از موسیقی می باشد اما در بیان هرجمله و فراز دچارتغییرات ا زکم به زیاد و برعکس می شود و حتی با این تغییرات دینامیک نیز تغییر کرده و افزایش پیدا می کند  اما درحالت کلی از شروع تا پایان داستان روند سرعت اجرا افزایشی است 

سرعت اجرای موسیقی ساز " سرعت اجرای سازی درکل ثابت همراه با تغییرات متناوب است  یعنی گاهی در شروع داستان تمپو و سرعت پایین دارد اما بلافاصله با اجرای موسیقی آوازی ملودیک  و ریتمیک افزایش پیدا کرده سپس به حالت قبل بر می گردد و تا پایان داستان از همین روش استفاده می شود اما در کل در قسمت اوج داستان (قسمت میانه روایت )ما تغییرات و افزایش بیشتری در تمپو شاهد هستیم
تغییرات تمپو در قسمت های مختلف و بطور متناوب از(108 تا 120(moderato
  تا  70(adagio
)   تغییر می کند  و بطور جداگانه  در کلام به(120- 160 ) allegro
نیز می رسد  .

عناصر موسیقیایی (ملودیک ریتمیک تماتیک )  در قسمت شروع و مقدمه داستان ما فقط عناصر ریتمیک را مشاهد می کنیم که سرعت پایین و حالت متریک 2 ضربی آن کمک زیادی به فرم بیانی مقدمه داستان می کند بعداز مقدمه عناصر فیگوراتیو ریتمیک خودرا نمایان می کند برای بخش مستقل حمد و ثنا که بطور مستقل از داستان در طول روایت اجرا مي شود این بخش ها كوتاه هستند و عنصرملودیک قابل توجه ای ندارند و در بستر حرکات ریتمیک و مدال اجرا می شوند سپس عناصر ریتمیک که بطور پیوسته درسازدو تار هستند تا پایان با یک شیوه و بطور متناوب بروز می کنند  در قسمت میانی و اوج داستان عناصر تماتیک که قبلن در المان ها ی ریتمیک خود را نشان داده بودند شروع به ترکیب با درجات مدال می کنند و فرازهای ملودیک ریتمیک را می سازند که با سرعت و شدت اجرا بیشتر بخش میانی واوج داستان را به خوبی به تصویر می کشند  و این روند متناوب تا پایان داستان حفظ می شود با این تفاوت که عناصر ملودیک برای بیان حالات درونی و موقیعت ها  و تالمات درونی شخصیت های داستانی پر رنگ تر و برجسته تر هستند و به نوعی  معنا را بطور نامحسوس بر داستان و روایت می افزایند در پایان و جمله بندی های پایانی دوباره عناصر ریتمیک ظاهر می شوند وبه تدریج از شدت صوتی آنها کاسته شده و داستان را به پایان می رساند .
عناصر ریتمیک 

دو ضربی های سنگین سازی(ریز ها  و ترمولوهای ریتمیک سازی )

فرازهای متریک ملودیک آوازی دربخش های همراهی آواز
عناصر تماتیک 

عناصر کوتاه تماتیک ( روی درجات اصلی مدال در پیوند با عنصر ریتمیک ساخته شده )بیشتردرسازبروزمی کنند 

عناصر تماتیک بلند تر و نیم جمله ای (روی تمام درجات مدال درپیوند کمرنگ با عنصر ریتمیک )این عناصر بیشتر در بخش آوازی خواننده بروزمی کنند.
عناصر ملودیک 

جملات آوازی خواننده را شامل می شوند ،گاهی ریتمیک نیز هستند دربخش میانی به بعدبروز می کنند.
نتيجه گيري
بررسي ها نشان داد كه اشاره هاي اندامي بخشي روشن گل افروز هر كدام در محدوده خاص و با توجه به فضاسازيهاي روايت قرار دارد و از سويي تاكيد او در هنگام روايت كه ساز نمي زندو فقط با ارتعاشات سيم با يك دست طنين ايجاد مي كند از حركات دست بيشتر استفاده مي كند و در هنگام نوازندگي بر حركات سر و گردن و تنه تاكيد دارد . شدت حركات بدن با افزايش شدت صدا و تنداي موسيقي بيشتر مي شود حركات بدن وي هرچند با نا خود آگاه و حس  حال او و ارتباط ذهن و درون انجام مي گيرد اما وي با (دست و نشان دادن كف آن ، اشاره هاي انگشتي جهت هماهنگي با كلمات خاص قصه ) كاملا به صورت آگاهانه و دقيق و به جا و در جهت تجسم بخشيدن حسي و واقعي قصه و شخصيت ها بكار مي رود كه تبحر او را در اجراي رامشگري بيش از بيش نشان مي دهد رهبري ساز – خواندن آواز وتسلط كامل به فضاي داستان و اشعار و توجه كامل او با مخاطب به دليل طولاني بودن روايت و حس و حال زمان اجرا همه در كنار هم به نحو احسن اجرا مي گردد علاوه بر  استفاده وي از بدن ، او به طور مداوم با ايجاد لحن و رنگ صدا و كشش هاي به موقع و شدت هاي صدايي ناگهان قوي و ضعيف و تكيه هاي صدايي به جا كه همخوان با جملات است، به بيان حالات بروني و دروني قصه كمك مي نمايد و درخدمت كلي ارتباط و زبان وجودي درقصه گويي او قرار مي گيرد . همچنان كه دكتر آمنه يوسف زاده در مبحث نتيجه گيري كتابش درباره بخشي هاي شمال خراسان مي نويسد " موسيقي بخشي ها با زندگاني مردمي كه با آن سر و كار دارد آميخته است رامشگر خراسان را به سبب فرهنگ و حافظه شگفت انگيزش بسيار گرامي مي دارند ، حافظه اي كه خاطره ها و فرم هاي كهن را اعم از تاريخي و اسطوره اي بسيار گرامي مي دارد " (يوسف زاده:1388 ،225 )
لزوم توجه به اجراي اين رامشگران ،با توجه به شفاهي بودن سنت هاي قصه گويي آنها به لحاظ شناخت زبان وجودي در قصه گويي و به لحاظ توجه به موسيقي و ايجاد اصوات و ژست و اطوارهاي آنها بايد بيشتر مورد توجه و تحقيق قرار بگيرند تا الگوي جامع در رابطه به سنت شفاهي قصه گويي گردد .
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� piano به معني ضعيف 


� Forte  به معني قوي


� Metreforte به معني نيمه قوي


� سرعت ميانه، نه تند و نه قوي


� آرام ، بي شتاب


� تند ، دوان





